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The Quranic Model of Divine Traditions in the Management 
of Society

Seyed Hosein Fakhrezare1

ABSTRACT
Divine traditions are a set of rules that regulate a series of events in society 
and human history, and knowing them acquaints us with the causes of stability 
of events and their effects and consequences under continuous rulings. In the 
present article, the sociality of traditions has been examined from different 
aspects, including their subject, actors, goals, and consequences, which have 
a special form of occurrence and a single logic at every historical stage, and 
are expressed in different forms and specific characteristics in the Qur’an. 
The results of this research indicate that acquaintance with God’s unbreak-
able traditions, which demonstrate His excellent design and power in creation, 
informs man about his fate and the similarity of his fate in history and society, 
so that by recognizing unexpected events and preparing for confrontation with 
them, man could set a detailed plan which is needed to face what threatens 
his happiness and perfection, and ultimately reach a solution to improve his 
current situation. This article has investigated the formulation of traditions and 
theoretical issues using the descriptive-analytical approach from the perspec-
tive of Qur’anic verses and evidence, and since it is a text-based research, it 
has tried, in terms of type, to use the rational and narrative approach, which is 
among the ijtihad methods.
KEYWORDS: Divine Traditions, Society, Non-Changeability, Causality, Hu-
man Will, Management of Human Laws.
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الگوی قرآنی سنت های الهی در تدبیر جامعه

سید حسین فخرزارع1
چکیده

سنت های الهی مجموعه قوانینی است که نظام بخش سلسله ای از رخدادهای 
جامعه و تاریخ انسانی بوده که شناخت آن ها ما را با علل پدیداری رخدادها 
پیامدهای آن تحت قوانین مستمر آشنا می کند. در مقاله حاضر  آثار و  و 
کنشگران،  موضوع،  ازجمله  مختلفی  حیثیات  به  سنت ها  بودن  اجتماعی 
اهداف و پیامدهایش موردبررسی قرارگرفته که در هر مرحله تاریخی شکل 
بروز ویژه و منطق واحدی داشته و در اشکال مختلف و صفات مشخصی 
در قرآن بیان شده است. نتایج حاصل از این جستار حاکی از آن است که 
علم به سنت های خلل ناپذیر الهی که نشانگر حسن تدبیر و قدرت او در 
در  سرنوشتش  تشابه  و  خود  سرنوشت  احوال  به  را  انسان  است،  آفرینش 
گاه می کند تا با شناخت رخدادهای غیرمنتظره و آمادگی  تاریخ و اجتماع آ
برای تقابل با آن، برنامه ریزی دقیقی برای مواجهه با آنچه سعادت و تکامل 
او را به مخاطره می اندازد و نهایتاً چاره اندیشی برای بهبود وضع موجودش 
و  سنت ها  صورت بندی  تحلیلی  توصیفی  روش  با  مقاله  این  باشد.  داشته 
مباحث نظری آن را از منظر آیات و شواهد قرآنی موردبررسی قرار داده و 
البته چون تحقیق نص بنیاد است به لحاظ ماهیت، کوشیده از روش عقلی 

نقلی که در زمره روش اجتهادی است بهره ببرد.

تبدیل ناپذیری،  و  تحویل  جامعه،  الهی،  سنت های  کلیدی:  واژگان 
علیت، اراده انسان، تدبیر قوانین بشری.
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1. مقدمهسی
ــه  ــده ک ــود دی ــه خ ــخ ب ــول تاری ــی را در ط ــای اجتماع ــی رخداده ــری برخ ــع بش جوام
تحــت نظــام و قواعــد خاصــی در قالــب ســنت های تکرارپذیــر صــورت گرفته انــد. ایــن 
ــان  ــه جری ــخ و جامع ــتر تاری ــاری در بس ــتمر و ج ــت، مس ــن ثاب ــوان قوانی ــنت ها به عن س
دارد کــه هــم به عنــوان عنصــر بازدارنــده در جامعــه عمــل می کنــد و هــم موتــور 
ــر از  ــنت های فراگی ــن س ــناخت ای ــت. ش ــه اس ــای جامع ــت پوی ــرای حرک ــه ای ب محرک
ــای  ــله نظام ه ــا در سلس ــاس آن ه ــر اس ــع ب ــقوط جوام ــد و س ــی رش ــرآن و بررس ــر ق منظ
مختلــف دارای اهمیــت زیــادی اســت. در قــرآن از قوانیــن حاکــم بــر تاریــخ و جامعــه 
ــر  ــی خلل ناپذی ــول و قوانین ــی معق ــر شــده کــه طــی آن، نظام ــه ســنت الله تعبی بشــری ب
ورای رویدادهــای گوناگــون اجتماعــی وجــود دارد کــه بــه مجموعــه رخدادهــای 
ــوط  ــر مرب ــن ســنت های خطاناپذی ــط، نظــام می بخشــد. بخشــی از ای ــر مرتب به ظاهــر غی
ــان دیگــر اســت و بخــش  ــر و پاداش هــای اعمــال در جه ــی و کیف ــه زندگــی آن جهان ب
مهــم دیگــر مربــوط بــه ایــن جهــان اســت کــه نقشــی اساســی در سرنوشــت انســان دارد.
در حیــات اجتماعــی، ســاخت و میــزان روابــط انســان ها تعیین کننــده سرنوشــت آن هاســت 
و ســنّت های اجتماعــی عمدتــاً تابعــی از کنش هــای متقابــل آنــان بــوده و جریــان ســنّت ها 
نیــز در مســیر تاریــخ وابســته بــه ارزش هــای یــک جامعــه اســت. در منطــق قرآنــی، اگــر 
ســاخت و میــزان روابــط انســانی بــر اســاس ارزش هــای واقعــی ســامان دهی شــود، مســتلزم 
اســتحکام و تــداوم جامعــه خواهــد بــود و چنانچــه بــر پایــة ارزش هــای مــادی اســتوار شــود 
ــاری نابهنجــار و حکم فرمــا شــدن ســتیزه جویی ها  باعــث شــکل گیری نوعــی قواعــد رفت
در جامعــه شــده و متعاقــب آن روابــط انســانی مختــل و جامعــه رو بــه اضمحــلال مــی رود؛ 
از ایــن رو توجــه بــه ســنّت های الهــی و پیامدهــای رفتــاری افــراد، هــم از ورود ارزش هــای 
ــدی  ــه پایبن ــان را ب ــم آن ــرده و ه ــری ک ــار جلوگی ــط نابهنج ــراری رواب ــاد و برق ــادی زی م

ارزش هــای واقعــی و ســاخت روابــط اجتماعــی صحیــح ترغیــب می نمایــد.
کاربــرد قرآنــی ســنّت در گســترة مباحــث اجتماعــی، اغلــب بــر قوانیــن تکوینــی یــا تشــریعی 
ثابــت و اساســی الهــی اطــلاق می شــود کــه هــم بــر اقــوام گذشــته و هــم بــر اقــوام امــروز 
حاکــم اســت )مــکارم شــیرازی، 1374، 17: 437( و تحــول و تغییــری در آن روی نمی دهــد 
و بــدون هیــچ تفاوتــی از ســوی خداونــد بــرای عمــوم مــردم جــاری اســت و بر اقــوام مختلف 
ــم  ــون حاک ــای گوناگ ــت در زمان ه ــم ثاب ــک نظ ــی ی ــه به نوع ــرد و جامع ــی ف ــر زندگ و ب
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بــوده اســت. بــه عقیــده برخــی مفســرین ســنّت بــه معنــای طریقــهٔ معمــول و رایــج اســت 
کــه بــه طبــع خــود، غالبــاً یــا دائمــاً جــاری باشــد )طباطبایــی،1417 ق، 16: 340(، برخــی 
نیــز معتقدنــد منظــور از آن، طریقــه ای جــاری و صحیــح اســت کــه بــرای رهنمــون جامعــه 
جعل شــده )طبرســی، 1406 ق، 2: 841؛ 6: 667( کــه جامعــه در آن ســیر می کنــد؛ و 
مســیری اســت کــه بایــد از آن پیــروی شــود و عــادت خداونــد دربــاره امت هــای پیشــین بوده 
اســت )همــان، 8: 645(. مقصــود مــا از ســنت های اجتماعــی در قــرآن قوانینــی نیســت کــه 
انســان در ســاخت و پدیــداری آن دخالــت دارد بلکــه قوانینــی موردنظــر اســت کــه تکوینــا 
و حقیقتــاً بــه جعــل خداســت و البتــه انســان در زندگــی اجتماعــی اش بــا آن ســروکار دارد.

اینکــه صورت هــای بیــان ایــن ســنت ها در قــرآن چگونــه اســت، دارای چــه ویژگی هایــی 
بــوده؟ و تمایزشــان بــا قوانیــن بشــری چیســت؟ از دغدغه هایــی اســت کــه در ایــن جســتار 
دنبــال شــده و ازجملــه دســتاوردهایش ایــن اســت کــه بســیاری از رخدادهــای اجتماعی، 
اتفاقــی و محصــول صدفــه نبــوده و حاصــل ضوابطــی اســت کــه در افعــال الهــی وجــود 
داشــته و متعاقــب رفتارهــای جمعــی انســان ها، عالــم و آدم بــا اســباب و وســایل طبیعــی 

و غیرطبیعــی تدبیــر می شــود.

2. پیشینة بحث در دامنة تاریخ
قلمــرو تاریــخ و اجتمــاع ماننــد هــر قلمــرو دیگــر، سرشــار از رخدادهــا و وقایــع گوناگــون 
ــده  ــدار وضع ش ــن پای ــد و قوانی ــا قواع ــراه ب ــش هم ــدو آفرین ــا از ب ــک از آن ه ــت و هری اس
ــاه  ــی کوت ــی در درنگ ــود، حت ــة خ ــن نقط ــش از آغازی تری ــتگاه آفرین ــع دس ــت؛ درواق اس
بــدون ایــن ســنّت ها و قوانیــن پایــدار جریــان نداشــته اســت. متأســفانه ایــن بحــث علی رغــم 
اهمیــت فراوانــی کــه دارد کمتــر در اندیشــة متفکــران اجتماعــی قدیــم به جــز ابــن خلــدون 
کــه در کتــاب مقدمــه اش به عنــوان یــک مبحــث صرفــاً اجتماعــی و تاریخــی بــدان پرداخته، 
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. ســنت های اجتماعــی به عنــوان یــک بحــث قرآنــی و تفســیری 
ــون  ــرین و مت ــب مفس ــه اغل ــت و موردتوج ــوان یاف ــیر می ت ــة تفاس ــا هم ــر ی ــام را در اکث ع
تفســیری نیــز قرارگرفتــه اســت؛ امــا بحــث از ســنّت ها بــه معنــای اصطلاحــی و رایــج آن و 
توجــه فنــی و مســتقل بــه آن ســابقة دیرینــی نــدارد و شــاید تفاســیر اجتماعــی چنــد دهــة اخیر 
ازجملــه تفســیر فی ظلال القــرآن اثــر ســید قطــب )1906-1966 م(، مــن وحــی القــرآن اثــر 
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علامــه ســید محمدحســین فضل اللــه )1935-2010 م( المیــزان فی تفســیرالقرآن اثــر علامــه سی
ســید محمدحســین طباطبایــی )1281-1360 ش( را بتــوان نقطــة آغــاز پردازش های تفســیری 
در ایــن بــاب دانســت؛ گرچــه پیــش از آن نیــز می تــوان در اندیشــه های ســید جمال الدیــن، 
شــیخ محمــد عبــده و رشــید رضــا صاحــب تفســیر المنار ایــن بحــث را به طــور اجمــال دنبال 
کــرد. در ایــن میــان شــاید بارزتریــن و برتریــن اثــری کــه در ایــن مورد بــا رویکردی فلســفی و 
نظــری و بــا عطــف توجــه بــه آیــات مختلــف قرآنــی نوشته شــده، اثــر المدرســة القرآنیة شــهید 
ســید محمدباقــر صــدر اســت کــه حــاوی بینش هــای فلســفة اجتماعــی و تاریخــی اوســت. 
البتــه در چنــد دهــة اخیــر نیــز ادبیاتــی در ایــن زمینــه تولیدشــده کــه عمدتــاً مبتنــی بــر آثــار 

گذشــته و برحســب میــراث تفســیری مفســران بــوده اســت.
ــد:  ــرار داده ان ــن موضــوع را موردبررســی ق ــز به طــور خــاص ای پــس ازآن، نویســندگانی نی
ازجملــه احمــد حامــد مقــدم )1387( در اثــر »ســنت های اجتماعــی در قــرآن« کــه با روش 
اســنادی آیاتــی را کــه بیانگــر ســنن الهــی هســتند اســتخراج و آن هــا را ذیــل چندیــن نــوع 
ــة »پژوهشــی  ــدر کوشــا )1389( در مقال ــدی و توصیــف کــرده اســت. غــلام حی طبقه بن
در الگــوی مطالعــه ســنت های اجتماعــی در قــرآن«، ســعی کــرده وجــه اجتماعــی بــودن 
ــامان  ــتین س ــنت های نخس ــة س ــر پای ــتنباطی ب ــنت های اس ــه س ــری آن را ب ــنت ها و تس س
موردبحــث قــرار دهــد. مرادخانــی )1386( در اثــر »ســنت های اجتماعــی در قــرآن« کــه 
ــواع ســنت های  ــدی منظمــی از ان به صــورت درســنامه منتشرشــده ســعی کــرده صورت بن
الهــی در قــرآن را بیــان نمایــد. جمــال فرزنــد وحــی و همکارانــش )1394( نیــز در مقالــة 
»سُــنَن اجتماعــی در قــرآن از منظــر علّامــه طباطبایــی و ســیّد قطــب«، ایــن موضــوع را بــا 
بررســی مقایســه ای نظــر علامــه طباطبایــی و ســید قطــب بــا درنظرداشــتن انــواع ســنت ها، 
ــال آن بخــش مهمــی از بحــث پیرامــون  ــات و امث ــن ادبی ــال کــرده اســت. اگرچــه ای دنب
ــواع ســنت ها  ــف ان ــال توصی ــه دنب ــة حاضــر ب ــواع ســنت ها را پوشــش داده لیکــن مقال ان

نبــوده و غالبــاً وجــه نظــری آن را موردبحــث قــرار داده اســت.

3. منطق سنت های اجتماعی در قرآن

الف( هرآینگی سنّت ها در زندگی بشری
بررســی و مطالعــة ســنّت های اجتماعــی ازآن جهــت ضــروری می نمایــد کــه شــناخت آن هــا 
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در تفســیر و توجیــه حیــات طبیعــی، معنــوی و اجتماعــی مــردم در الگویــی نظام منــد نقــش 
ــای  ــود دارای پیچیدگی ه ــی، به خودی خ ــی های اجتماع ــه بررس ــری دارد. اگرچ ــیار مؤث بس
ــن  ــدی درآورد، لک ــای واح ــت کلیت ه ــا را تح ــدان آن ه ــوان چن ــه نمی ت ــتند ک ــاد هس زی
بــرای تعییــن معیارهــا و نیــل بــه خط مشــی های اساســی، گریــزی از ترســیم ایــن الگومنــدی 
نیســت. درواقــع در مطالعــات اجتماعــی بــه دلیل پیچیدگی شــان همچــون مطالعــه پدیده های 
طبیعــی و بســیط نمی تــوان دســت بــه تعمیم هــای زیــادی زد؛ امــا فقــط پیچیدگــی نیســت که 
ایــن امــر را دشــواری می کنــد؛ بلکــه چــون در ایــن دســت تأمــلات، انســان ها کمابیــش بــا 
مســائل اجتماعــی پیرامــون خــود آشــنا هســتند، وادار کــردن آن هــا بــه تردیــد دربــارة آنچــه از 
قبــل می داننــد و اذعــان بــه این کــه آنچــه تاکنــون می دانســتند لزومــاً صحیــح نیســت، دشــوار 
اســت. از ســوی دیگــر نیازهــا و مطالبــات مــداوم انســان و تغییــرات و تحــولات دائــم زندگــی 
اجتماعــی انســان، پیچیدگــی آن هــا را افزایــش می دهــد؛ امــا درعین حــال، ضــرورت اینکــه 
ــر اســاس مشــابهت هایی کــه در جوامــع و زمان هــای مختلــف مشاهده شــده، چارچوبــی  ب
ــد  ــرد، جــای تردی ــرار گی ــق آن، ســنّت های اجتماعــی موردبررســی ق ــر طب ــا ب ــه شــود ت ارائ
نیســت. ارائــه ایــن الگــو بایــد هــم جوانــب قرآنــی و تفســیری ســنّت ها را موردتوجــه قــرار 

دهــد و هــم آن هــا را ماننــد پدیده هــای اجتماعــی دیگــر بتوانــد بررســی کنــد.
کیــد بــر حاکمیــت ســنن پایــدار بــر جوامــع و تاریــخ، بیــان قصــص و سرگذشــت اقــوام،  تأ
تمثیــلات فــراوان، امــر بــه عبرت گیــری از سرگذشــت پیشــینیان و وجــود مشــترکات فراوان 
ملــل و جوامــع، از مســائل موردعنایــت قرآن اســت کــه پرداختن بــه آن ضــروری و بااهمیت 
اســت. تشــابه سرنوشــت انســان ها، موجــب می شــود هــر ملتــی در هــر زمــان بــا دانســتن 
احــوال ملت هــای قبــل از خــود، بــه احــوال و سرنوشــت خویــش بــر اســاس ســنّت خداونــد 
کــه بــر همــة ملت هــا حاکــم اســت، آشــنا شــود. شــناخت ایــن ســنّت ها در نــگاه قرآنــی، 
ــی، تســلیم محــض و  ــی دارد. تقدیرگرای ــر حــذر م ــط ب ــا را از دونقطــه نظــر افراط وتفری م
عــدم امــکان تغییــر سرنوشــت خــود از ســویی و آزاد دانســتن مطلــق انســان از ســوی دیگــر، 
ــردد.  ــلاح گ ــد اص ــنّت ها می توان ــن س ــناخت ای ــا ش ــه ب ــت ک ــتی اس ــت نادرس دو برداش
ــوع پدیده هــای اجتماعــی و  ــل و عوامــل وق ــه عل ــوان ب ــن شــناختی می ت ــا چنی وانگهــی ب
ــا و  ــرل رخداده ــی، پیشــگیری و کنت ــار و پیامدهــای آن آشــنا شــد و درنتیجــه پیش بین آث
مســائل اجتماعــی، امکان پذیــر می شــود؛ نیــز ایــن امــکان را می دهــد کــه قوانیــن و نظــام 
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حاکــم بــر رخدادهــای اجتماعــی کشــف و بــا شــناخت پدیده هــای اجتماعــی رونــد آن هــا سی
ــة اصــلاح و  ــرت انســان ها و مای ــن ســنّت ها، موجــب عب ــه ای ــد. توجــه ب ــی گردن پیش بین
هدایــت جامعــه بــوده و در آن هــا تعالــی افــراد مؤمــن و مجاهــد و متحــد و بیدار و شکســت 
ــده و در  ــی گردی ــاه پیش بین ــه گن ــوده ب ــان و آل ــده و بی ایم ــای پراکن ــودی ملت ه و ناب

ــخ بشــریت ثبت شــده اســت )مکارم شــیرازی، 1374، 3: 102(. تاری
ــی  ــات اله ــه آی ــی ک ــت اقوام ــاره عاقب ــن و نظ ــیر در زمی ــه س ــرر ب ــورت مک ــرآن به ص ق
ــد  ــد می کن کی ــتند، تأ ــوار داش ــی ناگ ــی عاقبت ــنت اله ــب س ــد و حس ــب کردن را تکذی
ا 
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ــض  ــا تفوی ــع آن اســت کــه هســتی، حاصــل تصــادف ی ــی ســنت ها مان ســنّت های اله
ــنّت ها در  ــبب س ــه س ــدا ب ــه خ ــه ای ک ــه ودیع ــان را ب ــه انس ــود، بلک ــته ش ــق دانس مطل
ــب، 1425 ق، 1: 7(.  ــد )احمدالخطی ــنا می کن ــرار داده آش ــانی ق ــی و انس ــم طبیع عال
ــر  ــدرت ب ــد: ق ــته باش ــال داش ــه دنب ــی را ب ــای مهم ــد پیامده ــناختی می توان ــن ش چنی
ــکافی  ــد، کالبدش ــه و تاریخ ان ــری جامع ــی پذی ــرط لازم پیش بین ــه ش ــن ک ــف قوانی کش
و تحلیــل دقیــق جوامــع گذشــته، شــناخت حــوادث و رخدادهــای غیرمنتظــره و آمادگــی 
ــاً  ــا آســیب های اجتماعــی و نهایت ــه ب ــرای مقابل ــزی دقیــق ب ــا آن، برنامه ری ــل ب ــرای تقاب ب

ــت. ــن پیامدهاس ــه ای ــود، ازجمل ــع موج ــود وض ــرای بهب ــی ب چاره اندیش

ب( تقدم قوانین الهی در جامعه
ــده اســت؛  ــا ســنّت های ثابتــی آفری ــات انســان را همــراه ب ــم وجــود و حی ــد، عال خداون
ــوده  ــرر فرم ــاخت آن مق ــن و س ــتی و تکوی ــم هس ــورد عال ــنّت هایی در م ــو س از یک س
و از دیگــر ســو در حیــات فــردی و اجتماعــی انســان، منطبــق بــر قضــای ازلــی و طبــق 
حکمــت و عدالتــش قوانیــن پایــداری را وضــع کــرده اســت. ایــن ســنن و قوانیــن کــه 
خــدا از مجــاری آن هــا قدرتــش را اعمــال می کنــد، مظهــر مشــیّت و حکمــت ســبحانی 
هســتند. معنــی قانونمنــدی جامعــه یــا تاریــخ جــز ایــن نیســت کــه پدیده هــای اجتماعــی 
ــه  ــتند ک ــی هس ــول علل ــه معل ــتند؛ بلک ــی نیس ــت و تصادف ــی علّ ــی ب ــوادث تاریخ و ح
ــاختن و  ــد در س ــی خداون ــم تکوین ــوند و به حک ــیر می ش ــن و تفس ــا تبیی ــق آن ه از طری

ــی، 1384: 191(. ــد )کمال ــران کــردن اجتماعــات حاکــم و مؤثرن وی
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ــد،  ــا می کن ــوام و ملت ه ــوال اق ــی اوضاع واح ــن و بررس ــیر در زمی ــه س ــر ب ــرآن ام ــه ق این ک
نشــانگر اهمیــت تاریــخ و آشــنایی بــا قوانیــن و ســننی اســت کــه پیامــد قهــری صــلاح و فســاد 
ــی هــلاک و نجــات  ــات فراوان جوامــع اســت و اراده ای الهــی وراء آن وجــود دارد کــه در آی
امت هــا، اقــوام و ملت هــا بــه خداونــد نســبت داده شــده اســت )حــج: 45؛ اعــراف: 84( لــذا 
اهمیــت و ارزش تاریــخ و ملاحظــة سرگذشــت اقــوام پیشــین، نــه بــه لحــاظ تاریخ نــگاری بلکه 
بــه جهــت تاریــخ نگــری آن اســت؛ یعنــی مطالعــه تاریــخ بــه جهــت کشــف قوانیــن حاکــم بر 

آن و ســیر آن در مســیری کــه خداونــد بــه آن امــر فرمــوده اســت )نصــری، 1385: 51(.
البتــه تصــور نشــود کــه قــرآن کــه بــرای ســنّت های تاریــخ، طبیعــت غیبــی و الهــی قائــل 
اســت، از تفســیر علمــی و تجزیه وتحلیــل موضوعــی تاریــخ دور می شــود و صرفــاً تاریــخ 
و حــوادث آن بــا ایــن گرایــش تفســیر می شــود، همان گونــه کــه گرایــش لاهوتــی و صرفــاً 
الهــی اوگوســتین و دیگــران چنین انــد )صــدر، 1369: 115(. درواقــع ارتبــاط یــک رویــداد 
تاریخــی بــا امــور الهــی به عنــوان جایگزیــن روابــط طبیعــی قلمــداد نمی شــود، بلکــه تنهــا 
ســنّت تاریــخ و وجــود روابــط و مناســبت ها بــه خــدا نســبت داده می شــود؛ یعنــی وجــود 
رابطــه میــان رویدادهــای تاریخــی بازگوکننــده حکمــت و حســن تدبیــر و قدرتی اســت که 
ــرده  ــای آن به کارب ــخ و صحنه ه ــی تاری ــی و تکوین ــش و ســاخت طبیع ــد در آفرین خداون
اســت و از حــوزه قــدرت او بیــرون نیســتند. بــا چنیــن دیدگاهــی رابطــه هم زمــان علــم و 

ــر خواهــد شــد. ــی قابل فهم ت ــز به خوب ایمــان و انســان و خــدا نی
ــاری  ــای اختی ــد و کنش ه ــری خداون ــنّت قه ــان س ــة می ــح رابط ــدر در توضی ــهید ص ش
انســان، اذعــان دارد تغییــر و تحولاتــی کــه قــرآن منشــأ آن بــوده، دارای دو جنبــه 
»خدایــی« و »تاریخــی« اســت کــه یکــی مربــوط بــه دیــن و شــریعت به عنــوان عاملــی 
ــوده و  ــه ب ــراد جامع ــلاش بشــری اف ــا ت ــط ب ــوق تاریخــی و اجتماعــی و دیگــری مرتب ف
ــول  ــر و تح ــخن از تغیی ــرگاه س ــرآن ه ــت. ق ــود اس ــاص خ ــنّت های خ ــع س ــدام تاب هرک
ــه ارادة  ــا ب ــی ی ــالت اله ــه رس ــتند ب ــا مس ــولات، آن را ی ــوع تح ــه ن ــته ب ــد، بس می کن
ــئت  ــد نش ــزال و قدرتمن ــی لای ــه از کانون ــی، ازآنجاک ــالت اله ــد. رس ــان ها می دان انس
ــت  ــه تح ــان ک ــلاف انس ــود؛ برخ ــران نمی ش ــت و خس ــار هزیم ــز دچ ــرد هرگ می گی
ــه تعبیــر قــرآن روزهــای پیــروزی و ناکامــی  ســیطرة ســنّت ها و قوانیــن تاریــخ اســت و ب
طبــق ســنت الهــی به عنــوان امتحــان در میــان مــردم جهــت عبرتشــان گردانــده می شــود 
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اسِ«)آل عمــران: 140(؛ از همیــن رو می تــوان گفــت هــر جــا سی
َّ
 الن

َ
هَــا بَیــن

ُ
دَاوِل

ُ
یــامُ ن

َ ْ
ــک الْأ

ْ
»وَتِل

ــی  ــنّت های تاریخ ــه س ــی ک ــا و مقیاس های ــا معیاره ــروزی ب ــی پی ــرایط لازم و منطق ش
بــرای موفقیــت تعییــن کــرده وجــود داشــته باشــد، متعاقــب آن، پیــروزی و کامیابــی نیــز 
خواهــد رســید و چنانچــه شــرایط لازم و کافــی فراهــم نباشــد، شــرایط پیــروزی نیــز ماننــد 
ــر، رســالت الهــی  غــزوة احــد فراهــم نخواهــد شــد )صــدر، 1369: 79-80(. به هرتقدی
و ســنّت تعطیــل ناپذیــر او کــه به صــورت تکوینــی جعل شــده، متعاقــب نقــش تاریخــی 
ــریع،  ــم تش ــود را در عال ــی خ ــش تاریخ ــی نق ــر امت ــد و اگ ــد ش ــق خواه ــان محق انس
ــد  ــن خواه ــد جایگزی ــان ده ــتگی نش ــه شایس ــری ک ــت دیگ ــد، ام ــا نکن ــتی ایف به درس
ــیئًا«)توبه: 39(. 

َ
وهُ ش ضُــرُّ

َ
ت

َ
یرَکــمْ وَلَا

َ
وْمًــا غ

َ
بْدِلْ ق

َ
لِیمًــا وَیسْــت

َ
ابًــا أ

َ
بْکــمْ عَذ ِ

ّ
نفِــرُوا یعَذ

َ
ت

َّ
شــد »إِلَا

در آیــات دیگــر نیــز قریــب بــه چنیــن مضمونــی دربــارة ارتــداد افــراد از دیانــت خــود و 
ــده: 54(. ــان آمــده اســت )مائ ــه می جایگزینــی گــروه دیگــر ســخن ب

ــوان  ــات می ت ــن از آی ــن دســته قوانی ــه ای ــوط ب ــم مرب  به طــور خلاصــه، ســه ویژگــی مه
اســتفاده کــرد:

ــورت  ــی ص ــن اله ــاری قوانی ــز از مج ــر چی ــت و ه ــباب اس ــم اس ــم، عال ــون عال 1. چ
ــوْا مِــن 

َ
ل
َ
ذِیــنَ خ

َّ
ــهِ فِیال

َّ
 الل

َ
ة

َّ
می گیــرد، ایــن قوانیــن کورکورانــه و اتفاقــی نیســت. در آیــة »سُــن

«)احــزاب: 62؛ اســرا: 77( کــه دال بر شــمول و عمومیت  ً
بْدِیلا

َ
ــهِ ت

َّ
ةِ الل

َّ
جِــدَ لِسُــن

َ
نت

َ
بْــلُ وَل

َ
ق

ــل ســنن و قوانیــن  ــل و تبدی ــن واقعیــت اشــاره دارد کــه تحوی ــه ای ــون الهــی اســت ب قان
ــاً اراده ای مطلــق وراء آن اســت. محصــول صُدفــه نیســت و یقین

2. ایــن قوانیــن جنبــه خدایــی دارد و خداونــد قدرتــش را از مجــاری ایــن ســنن و قوانیــن 
اعمــال می کنــد. برخــی نویســندگان در نســبت ســنّت ها بــه خداونــد گفته انــد: »وقتــی 
از ســنّتی الهــی ســخن می گوییــم مــراد ایــن نیســت کــه فــلان فعــل خــاص مســتقیماً و 
بی واســطه از خداونــد صــادر می شــود، بلکــه ممکــن اســت اســباب و وســایل بســیاری، 
ــال،  ــد و درعین ح ــده باش ــی در کار آم ــی و غیب ــوق طبیع ــادی و ف ــی و ع ــم از طبیع اع
فعــل بــه خــدا منســوب شــود؛ خداونــد بــرای این کــه بینــش و گرایــش الهــی و توحیــدی 
ــرآن، افعــال و انفعــالات و کنش هــا و واکنش هــای  ــد در ق ــم کن ــا را تقویــت و تحکی م
ــد  ــا توحی ــا را ب ــا م ــد ت ــبت می ده ــود نس ــه خ ــز ب ــادری را نی ــای م ــی و پدیده ه طبیع

افعالــی آشــناتر کند«)مصبــاح یــزدی، 1388: 410(.
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ــان  ــرآن می ــع ق ــار انســان اســت. درواق ــا اراده و اختی ــن مــلازم و همــگام ب ــن قوانی 3. ای
جبــر قوانیــن و آزادی انســان آشــتی برقــرار ســاخته و اصــل اختیــار را منافــی حاکمیــت 

ــدر، 1367: 25-20(. ــد )ص ــی نمی دان ــنن اله س
ــی ممکــن اســت باعــث وجــود دو شــبهه و رویکــرد افراطــی  بحــث از ســنّت های اله
و تفریطــی متفــاوت شــود: رویکــرد نخســت این کــه ممکــن اســت گمــان شــود اراده 
ــا،  ــودن پدیده ه ــون ب ــود و قان ــی می ش ــنّت ها قربان ــن س ــت ای ــان در تبعی ــار انس و اختی
به عنــوان یــک ســنّت پایــدار بــه معنــای منفعــل بــودن انســان در برابــر آن هاســت؛ رویکــرد 
دوم برخــلاف رویکــرد اول، قوانیــن تاریخــی و ســنّت ها را قربانــی اراده و اختیــار انســان 
دانســته و بــه خاطــر نقــش و کاربــرد اختیــار انســان، صحنــة تاریــخ ســنّت و قانونــی جــز 
ــار انســان  ــان ســنّت ها و اختی ــی می ــد گفــت منافات ــا بای ــدارد؛ ام ارادة مســتقل انســانی ن
وجــود نــدارد؛ زیــرا تعــداد زیــادی از ایــن ســنّت ها در قالــب قضایــای شــرطی یــا معنــای 
شــرطی آمــده کــه شــرط مســلماً متوقــف بــر ارادة آدمــی اســت و تعــدادی نیــز در قالــب 
قضایــای دیگــر کــه اگرچــه محقــق و قطعــی اســت امــا از مســیر قضیــه ای شــرطی عبــور 
می کننــد تــا بــه قضیــة حتمــی برســد و لــذا چــون بخــش مقدمــه ای آن بازگوکننــدة ارادة 

آدمــی اســت، منافاتــی بــا اختیــار انســان نــدارد.

ج( مفهوم اجتماعی بودن سنّت ها
ــد  ــی پیون ــر چگونگ ــود بیانگ ــی ش ــف اجتماع ــه وص ــوف ب ــی موص ــنت، وقت واژة س
ــان  ــل می ــان رخدادهــای اجتماعــی و کنش هــای انســانی اســت کــه به صــورت متقاب می
انســان ها، یــا بیــن ایشــان و پدیده هــای اجتماعــی برقــرار اســت و در پیونــد بــا خداونــد، 
ــات  ــه حیثی ــودن هــم ممکــن اســت ب ــن اجتماعــی ب ســنّت الهــی قلمــداد می شــود. ای
ــی باشــد کــه  ــا پیامدهای ــال شــده ی مختلــف: موضــوع ســنّت، کنشــگران، اهــداف دنب

ــا، 1389: 56-33(. ــی دارد )کوش ــه اجتماع وج
ــه ای منجــر  ــام ارزشــی جامع ــی اســت کــه حســب نظ »موضــوع اجتماعــی« پدیده های
بــه روابــط متقابلــی شــده و رفتارهــای اجتماعــی طبــق آن صــورت می گیــرد. در 
ــوان  ــت می ت ــا ثاب ــط و ارزش ه ــله ای از رواب ــر سلس ــی ب ــی مبتن ــن رفتارهای ــه چنی ــرآن ب ق
ــا چنیــن حیثیتــی  ــرآن ب ــات ق ســنت های اجتماعــی قلمــداد کــرد. مصادیقــی کــه در آی
ــر جامعــه، آن هــا  آمــده عبارت انــد از کنش هــا و اندیشــه هایی کــه هنجارهــای حاکــم ب
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را در قواعــدی مشــخص تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؛ ازایــن رو آیــات حاکــی از عــذاب سی
ــر اقــوام و  ــه ابتــلای امت هــای قبــل ب ــر اقــوام پیشــین و نیــز آیاتــی کــه وعــده ب الهــی ب

ــت. ــق آن اس ــه مصادی ــد، ازجمل ــان می ده ــم آن ــر ظل ــه خاط ــر ب ــای دیگ ملت ه
گاه ســنّت بــه حیــث »کنشــگران« موصــوف بــه وصــف اجتماعــی می شــود، ماکــس وبــر 
)Max Weber( در ترســیم مفهــوم رفتــار اجتماعــی معتقد اســت »رفتار انســانی زمانی کیفیت 
ــا مقصــودی باشــد و برخــلاف رفتارهــای  ــت ی ــد کــه آشــکارا متضمــن نی اجتماعــی می یاب
درون گرایانــة محــض از قبیــل تفکــر و تعمــق یــا رفتارهــای معطــوف بــه اشــیاء و وضعیت هــای 
مــادی، افــراد بــرای عملــی کــه انجــام می دهنــد بایــد معنایــی قائــل باشــند و بــه نوبــة خــود 
رفتارشــان را به ســوی رفتــار مشــابه دیگــران جهت گیــری کنند«)وبــر، 1367: 17(. وی 
مهم تریــن شــکل رفتــار اجتماعــی را همــان رفتــار دوجانبــة اجتماعــی می دانــد کــه اصطلاحــاً 
بــه آن رابطــة اجتماعــی می گوینــد و بــه عقیــدة او بررســی آن، مضمــون اصلــی جامعه شناســی 
اســت )همــان: 19(. پــس زمانــی یــک رابطــة اجتماعــی شــکل می گیــرد کــه افــراد متقابــلًا 
رفتــار خــود را بــر رفتــار محتمــل دیگــران متکــی ســازند و بــر اثــر واگیــری اجتماعی بــه دیگران 
ســرایت کــرده و درنتیجــه گروهــی از افــراد به صــورت همســو و متجانــس عمل کننــد )ر.ک: 
گ بــرن و نیم کــوف، 1380: 181(؛ ازایــن رو قــرآن، زمانــی کــه ســخن از رفتارهــای جمعــی به  آ
میــان مــی آورد، منظــور کنش هایــی اســت کــه عــده ای از افــراد بــا تأثیرپذیــری از گرایش هــا و 
عواطــف خــود به صــورت همســان بــدان عمــل کننــد و مســتلزم آثــار و پیامدهــای معطــوف به 
زندگــی اجتماعــی آنــان باشــد. بــا توجــه بــه ایــن مباحــث، وقتــی ســنّت ها بــا وصــف اجتماعی 
ــا بــد افــراد یــا  آورده می شــود، قواعــدی را کــه خداونــد دربــارة رفتارهــای مشــترک خــوب ی

اقــوام بشــری مقــرر کــرده اســت موردنظــر اســت.
ــاری«، اجتماعــی  ــال اختی ــات و مقاصــد افع ــث »اهــداف، نی ــه حی ــز ســنت ها ب گاه نی
قلمــداد می شــوند. کنش هــای انســانی متضمــن نیــت و مقصودنــد؛ یعنــی افعــال 
اختیــاری انســان در پــی نیــل بــه یــک هــدف مشــخص بــوده کــه بــرای آنچــه شــرط و 
ــار زمانــی اجتماعــی تلقــی  مقتضــای حیــات اســت تــلاش می کنــد و اصــولًا یــک رفت
ــم  ــا ه ــداف و رویه ه ــد. اه ــال کن ــی را دنب ــای اجتماع ــدف و رویه ه ــه ه ــود ک می ش
ــه هــر دو  ــد کــه ب ــاق می افت ــراد اتف ــم ذهــن و درون اف ــا در عال ــی دارد ی ــة بیرون ــا جنب ی
رفتــار، اجتماعــی گفتــه می شــود. ایــن ســنّت ها در قــرآن، بــه رفتارهایــی کــه بــا انگیــزه 
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و هــدف اجتماعــی صــورت گرفتــه، مرتبــط اســت ماننــد خطابــات قــرآن در آیاتــی کــه 
ــش  ــش کن ــه گرای ــت ک ــون اس ــون فرع ــوئی همچ ــان س ــت و حاکم ــه طواغی ــوط ب مرب
ــی و  ــه ارزش اخلاق ــی ب ــران و بی توجه ــر دیگ ــتعلای ب ــتیلا و اس ــان اس ــانة آن گردنکش
اعتقــادی جامعــه اســت و حضــرت موســی )ع( از خــدا نابــودی امــوال، ســخت شــدن دل 
 
َ
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لِیم«)یونــس: 88( و عاقبت ارادة خدا 
َ ْ
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چنیــن مقــرر می شــود کــه بــر ایــن اهدافــی کــه منکــران و کافــران دارنــد، حســب ســنّت 
دیرینــة خــود آن هــا را بــه هلاکــت رســاند.

ازنظــر »آثــار و پیامدهــای رفتارهــا« نیــز وصــف اجتماعــی ســنت ها بــه معنــای فرایندهایــی 
اســت کــه رفتارهــای اجتماعــی را در پــی دارد. رفتارهــای انســانی هرچند فــردی و بیولوژیک 
هــم باشــد، اگــر آثــاری بــه همــراه داشــت کــه فراتــر از فــرد و بــر زندگــی اجتماعــی اثرگــذار 
بــود و بــه تعبیــر شــهید صــدر موجــی ایجــاد کــرده و از فاعــل درگــذرد و زمینــه اش ســطح 

جامعــه را فراگیــرد، تحــت ســنّت های اجتماعــی قــرار می گیــرد )صــدر، 1421: 70(.
درواقــع هــر کنشــی کــه جرقــة اصلــی آن در ذهــن کنشــگر تولیــد شــود و تجلــی آن در 
بیــرون نمــودار گــردد و نوعــی اثــر بــر زندگــی افــراد جامعــه گــذارد، آن تجلیــات و آثــار 
ــد  ــار کنشــگران قلمــداد می شــود کــه می توان ــای اجتماعــی رفت ــر آن، پیامده ــب ب مترت

مشــمول ســنّت های اجتماعــی شــود.
خداونــد گســترش بــرکات آســمان و زمیــن را بــر مــردم جامعــه بــه ســبب تقواپیشــگی و ایمان 
آنــان کــه در ابتــدا امــری شــخصی و درونــی اســت، دانســته اســت. ایــن امــر بــه خاطــر آن 
اســت کــه تقــوا و ایمــان افــراد دارای آثــار و پیامدهایــی اســت کــه جامعــه را تحــت تأثیــر خود 
قــرار می دهــد و بــه ســبب ایــن تأثیــر، خــدا ســنّت زیــادیِ نعمت هــای دنیــوی و اخــروی را 
ــمَاءِ  نَالسَّ یهْــم بَــرَکاتٍ مِّ
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 یکسِــبُون«)اعراف: 96(؛ در آیــة دیگــر ســنّت ازدیاد 
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52( . در مقابــل، سلســله کنش هایــی کــه تأثیــر بــدی داشــته و بازتــاب آن بــه کلیــت افــراد 
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جامعــه ســرایت می کنــد را بــه ســنّت ابتــلا بــه مصائــب و زیــادت ضلالــت و امثــال آن دچــار سی
می کنــد همچنــان کــه بــه تعبیــر قــرآن کســی کــه از هدایــت خــدا روی بگردانــد، زندگــی 
ــهُ 

َ
ــإِنَّ ل

َ
عْــرَضَ عَــنْ ذِکــریِ ف

َ
ســختی خواهــد داشــت و در قیامــت نابینــا محشــور می شــود »وَمَــنْ أ

عْمَی«)طه: 124(.
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ــخ  ــه و تاری ــر جامع ــم ب ــن حاک ــه قوانی ــت این ک ــه آن لازم اس ــه ب ــه توج ــی ک ــة مهم نکت
از قوانیــن حاکــم بــر طبیعــت متفاوت انــد و قوانیــن عــام تحــولات اجتماعــی در هــر 
مرحلــه ای، می توانــد شــکل بــروز ویــژه ای داشــته باشــد و ایــن برخــلاف منطــق حاکــم بــر 
ــال مشابهت ســازی پدیده هــای اجتماعــی و  ــه دنب جامعه شناســیِ پوزیتویســتی اســت کــه ب
انســانی بــا پدیده هــای طبیعــی و فیزیکــی و روش شناســی مشــابه در هــر دو آن هــا یــا نــگاه 
یکســویه نگر عقلگرایانــه اســت. منشــأ ایــن نــوع نــگاه بــه پدیده هــای اجتماعــی ایــن اســت 
کــه تجربه گرایــان و نیــز عقل گرایــان در قلمــرو علــوم و فنــون، پیونــد ناگسســتنی نظریــه و 
عمــل و رابطــة علــم و فلســفه را نادیــده گرفتــه یــا انــکار کرده انــد و تنهــا بــه اصالــت تجربــة 
ــی  ــد و لاجــرم از شــناخت واقع ــه می کنن ــه تکی ــا خــرد محــض به طــور جداگان محــض ی
ــن  ــده ای، مهم تری ــی ع ــع از طرف ــد. درواق ــر دور می مانن ــاع و فک ــت و اجتم ــارة طبیع درب
نقــش را در قلمــرو شناســایی از احســاس و مشــاهدة مســتقیم می داننــد و نقــش تفکــر نظری 
ــا  ــاً ب ــز صرف ــان نی ــد از طرفــی عقل گرای ــکار می کنن و اهمیــت تعمیم هــای و تجریدهــا را ان
تکیه بــر فعالیــت عقلــی بشــر، نقــش شناســایی مبتنــی بــر مشــاهده و تجربــه را نفــی می کنند؛ 
امــا قــرآن در بیــان قوانیــن عــام اجتماعــی هــردو جنبــة آفاقــی و انفســی موضوعــات را ازنظــر 

ــی دارد. ــان توجــه کاف ــی به صــورت هم زم ــاد هنجــاری و اثبات ــه ابع دور نمــی دارد و ب

4. اَشکال بیان سنّت های الهی در قرآن
ســنّت های الهــی همگــی بــا واژة ســنّت در قــرآن بیان نشــده اند، بلکــه بســیاری از 
ــل  ــدد قاب ــم متع ــادن مفاهی ــم نه ــار ه ــات و کن ــا نگاهــی ســاختاری از درون آی ــا ب آن ه
ــخ و جامعــه و شــرایط  ــدازه کــه رویدادهــای تاری ــه همــان ان ــاری، ب اســتنباط اســت. ب
ــون،  ــل گوناگ ــل و عوام ــر از عل ــف و در تأثی ــبات مختل ــت و در مناس ــاوت اس آن متف
ــخ و  ــر تاری ــم ب ــنّت های حاک ــرد، س ــود می گی ــه خ ــدی ب ــای جدی ــت و پیامده وضعی
ــا اراده هــای الهــی  جامعــه نیــز صورت هــای مختلفــی می یابــد؛ ایــن تعــدد وقایــع اگــر ب
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ــی را  ــنن اله ــماری از س ــداد بی ش ــوند، تع ــرب ش ــم ض ــان در ه ــای انس ــز اراده ه و نی
می تــوان برشــمرد کــه برخــی از آن هــا به طــور واضــح بــر ســنّت های خداونــدی دلالــت 

ــد. ــاختارها و بیان هــای متعــددی تبلوریافته ان ــداد زیــادی در س دارد و تع
1( بخشــی از ایــن آیــات بــه نحــو عــام بــه ارائــة ســنّت ها پرداخته انــد و بــه مدلــول عمومــی 
آن هــا اشــاره دارنــد؛ 2( برخــی دیگــر بــا ذکــر مصادیــق و نمونه هایــی کــه حاکــم بــر خــط 
ســیر تاریخــی انســان اســت مطلــب را بیــان کرده انــد؛ 3( تعــداد دیگــر از آیــات به صــورت 
نظریه پردازانــه در چارچــوب مصادیــق خارجــی آمــده 4( و بالأخــره عــده ای هــم ضمــن توجه 
ــتان های  ــال و داس ــر امث ــین و ذک ــوام پیش ــه اق ــوط ب ــای مرب ــری از رویداده ــه بهره گی دادن ب
مختلــف، به منظــور عبــرت گیــری و اســتفاده از سرگذشــت و نقــاط ضعــف و قــوت آنــان 
ــه  ــخ و جامع ــنّت های تاری ــت و س ــن ثاب ــوادث، قوانی ــخ و ح ــتقراء تاری ــا اس ــا ب ــده ت بیان ش
کشــف شــود؛ چراکــه بــه تعبیــر شــهید صــدر، اگر وجــود قانــون یــا ســنّتی مفــروض نمی بود، 

اســتقراء یــا کاوش بــرای یافتــن آن، معنــا و مفهومــی نداشــت )صــدر، 1381: 84-83(.
ــن  ــیم اند؛ بدی ــاری قابل تقس ــاری و اجب ــی اختی ــتة کل ــنّت ها در دو دس ــه س ــن مجموع ای
معنــا کــه بســیاری از آیــات کــه دلالــت بــر ســنّت های الهــی در مــورد پدیده هــا دارنــد، 
ارادة انســان در آن مدخلیتــی نــدارد و انســان در برابــر آن هــا قــادر بــه تغییر و تحــول چندانی 
ا جَــاءَ 

َ
ــإِذ

َ
جَــلٌ ف

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرا رســیدن اجــل او »وَلِــکلُ أ ــا ف ــد ســنّت خلقــت انســان ی نیســت، مانن

دِمُون«)اعراف: 34( و برخــی دیگــر از آیــات دلالــت 
ْ
ق

َ
یسْــت

َ
 وَ لَا

ً
 سَــاعَة

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
یسْــت

َ
هُــمْ لَا

ُ
جَل

َ
أ

ــج  ــا در نتای ــداری ی ــان در پدی ــه ارادة انس ــد ک ــی دارن ــورد پدیده های ــنّت هایی در م ــر س ب
مترتــب بــر آن دخیــل اســت کــه عمدتــاً ایــن ســنّت ها در ســاختار خاصــی بیان شــده اند.

ــه صورت هــای گوناگونــی  ــز ب ــات نی ــان آی ســنّت ها در قــرآن، در طــرز ســاختاربندی بی
آمده انــد:

ــا دودســته  ــداد ی ــن دو روی ــة شــرطیه بیان شــده اند کــه بی ــه و جمل 1. گاه به صــورت قضی
ــد بســیاری از پدیده هــای  ــد، مانن ــع، نوعــی پیوســتگی و همبســتگی ایجــاد می کن از وقای
فیزیکــی و طبیعــی کــه وجــود و تحقــق یکــی )جــزا( منــوط بــه وجــود و تحقــق دیگــری 
)شــرط( اســت؛ به نحوی کــه نتیجــة شــرط از خــود شــرط جــدا نیســت و بیــن آن هــا پیونــد 
موضوعــی وجــود دارد و بــا وقــوع شــرط، نتیجــة شــرط نیــز مطمئنــاً حاصــل خواهــد شــد؛ 
ــنّت ها  ــوع از س ــن ن ــود. ای ــان می ش ــکل بی ــن ش ــی بدی ــن علم ــه در قوانی ــه ک همان گون
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بیشــتر تحــت ارادة انســان ها اســت کــه آن هــا می تواننــد بــا تحــت کنتــرل در آوردن رخــداد سی
اول از رخــداد دوّم جلوگیــری کننــد یــا بــه آن ســرعت بخشــند ماننــد آیــه ای کــه گشــایش 
ــی  ــه عمل ــان ک ــگی آن ــان و تقواپیش ــه ایم ــوط ب ــردم من ــرای م ــمان ب ــن و آس ــرکات زمی ب
ــا در  ــراف: 96(؛ ی ــت )اع ــده اس ــته ش ــت دانس ــود انسان هاس ــت ارادة خ ــاری و تح اختی
آیــه ای دیگــر ســنّت زیادشــدن نعمت هــا و نــازل شــدن عــذاب شــدید خداونــد، مشــروط 
بــه برپــای داشــتن شــکرانة نعمــات و کفــران آن قلمــداد شــده اســت )ابراهیــم: 7(. ایــن 
قســم از آیــات کــه جــزای شــرط کــه دلالــت بــر ســنّت خدایــی دارد و وابســته بــه اراده ها و 
اعمــال آدمیــان اســت و به صــورت جملــة شــرطیه بیان شــده، در قــرآن زیــاد آمــده اســت. 
البتــه گاه جملــة حــاوی ســنّت الهــی، در ترکیــب ظاهــری شــرطیه نیســت بلکــه جملاتــی 
ذِیــنَ 

َّ
ــهُ ال

َّ
اســت کــه بــه  هیئــت وعــد آمــده؛ امــا معنــای شــرط را می دهــد ماننــد آیــة »وَعَدَالل

بْلِهِم«)نور: 
َ
ذِینَ مِن ق

َّ
 ال

َ
ف

َ
ل
ْ
خ

َ
رْضِ کمَااسْت

َ ْ
هُمْ فیالْأ نَّ

َ
لِف

ْ
خ

َ
یسْت

َ
لِحَتِ ل الصَّ

ْ
وا

ُ
 مِنکمُ وَ عَمِل

ْ
وا

ُ
ءَامَن

55( کــه شــرط اســتخلاف در زمیــن، حســب ســنّت الهــی، ایمــان بــه حــق و عمــل صالــح 
برشــمرده شــده اســت و البتــه در آیــات زیــادی چنیــن ســاختاری را می تــوان دیــد )نــک: 

اســرا: 16؛ رعــد: 11؛ جــن:16؛ محمــد: 7(. 
کــه  آمــده  قطعی الوقــوع  خبــری  و  توصیفــی  قضیــة  قالــب  در  ســنّت ها  گاه   .2
ــان  ــن جه ــت. در قوانی ــه اس ــخ و جامع ــخص در تاری ــری مش ــق ام ــان دهندة تحق نش
ــدی  ــه شــرط و قی ــد و مشــروط ب ــی قطعــی می شــود کــه مقی ــه زمان هســتی، یــک قضی
نیســت و در قالــب امــری واقع شــدنی بیــان گــردد ماننــد وراثــت زمیــن کــه بــه بنــدگان 
هَــا 

ُ
رْضَ یرِث

َ ْ
الْأ نَّ

َ
کــرِ أ ِ

ّ
بُــورِ مِــن بَعْدِالذ ــا فیالزَّ

َ
بْن

َ
ــدْ کت

َ
ق

َ
شایســتة خــدا بخشــیده می شــود »وَل

ــر از  ــی کــه خب ــان ســنّت را در عمــدة آیات ــوع بی ــن ن ــا: 105(. ای لِحُون«)انبی عِبَادِیالصَّ

یــک حکــم و خبــر قطعــی عملــی در مــورد احــکام و فعل وانفعــالات جامعــه و تاریــخ 
قِصــاصِ حَیاة«)بقــره: 179( کــه دلالــت 

ْ
کــمْ فِیال

َ
دارد، می تــوان مشــاهده کــرد ماننــد »وَ ل

بــر خبــری قطعــی دارد کــه نتیجــة قصــاص و بــرکات دامنــه دار و عظیــم آن در کلماتــی 
ــت. ــده اس ــا آم ــن معن ــاده عمیق تری ــرای اف ــاه، ب ــیار کوت بس

ــن خــارج و در حرکــت  ــوارد بســیاری در مت ــک ســنّت کــه در م ــات از ی 3. گاه در آی
ــه میــان آمــده اســت؛ یعنــی بیــان کننــدة یــک قانــون  و بســتر تاریــخ رخ داده، ســخن ب
تاریخــی در قالــب گرایــش طبیعــی جریــان تاریــخ اســت نــه در قالــب یــک قانــون قاطــع 
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و بی انعطــاف ماننــد احــکام تکوینــی کــه نمی تــوان بــا آن مقابلــه کــرد و رقابــت ناپذیــر 
اســت )صــدر، 1381: 151(. ایــن نــوع از بیــان ســنّت را نیــز در آیــات زیــادی می تــوان 
نِ الله«)بقــره: 249(. ایــن 

ْ
 بِــإِذ

َ
 کثِیــرَة

ً
ــة

َ
 فِئ

ْ
بَــت

َ
ل
َ
ــةٍ غ

َ
لِیل

َ
ــةٍ ق

َ
ــن فِئ مشــاهده کــرد ماننــد: »کــم مِّ

ــارج از  ــا آن خ ــت ب ــه مخالف ــت ک ــی نیس ــنّت های تکوین ــد س ــنّت، مانن ــاختار از س س
ــا  ــرای مــدت کوتاهــی ب ــم تشــریع، ممکــن اســت ب ارادة انســان ها باشــد؛ بلکــه در عال
سرکشــی از ســوی انســان روبــرو شــود ولــی طبــق ســنّت خداونــد چنــدان پایــدار نخواهــد 
بــود. به عنوان مثــال اگــر خداونــد ازدواج را یــک ســنّت مهــم در ســطح گرایــش نــه در 
ســطح قانــون، معرفــی کــرده )روم: 21( کــه نســل بشــر بــر اســاس آن در قالــب خانــواده 
ــواع پیوندهــای دیگــر  ــا آن و تشــکیل ان ــه ب ــان: 54(، احتمــال مقابل ــرد )فرق شــکل بگی
ــن  ــا ای ــود دارد، ام ــف وج ــع مختل ــره در جوام ــرا و غی ــای هم جنس گ ــد خانواده ه مانن

ــردد. ــته می گ ــه درهم شکس ــد ک ــد پایی ــری نخواه ــات دی مواجه
ــر  ــنّت ها ذک ــر از س ــورت اخی ــن ص ــرای ای ــه ب ــی را ک ــن مصداق ــدر مهم تری ــهید ص ش
می کنــد »دیــن« اســت کــه قــرآن، آن را یــک ســنّت اصیــل و فطــری می دانــد. از دیــدگاه 
ــی اســت  ــن تنهــا یــک تشــریع و قانون گــذاری نیســت بلکــه درعین حــال قانون ــرآن، دی ق
ــوده  ــوان آیینــی اســتوار حاکــم ب ــز به عن ــای دیگــر نی ــر اقــوام و انبی ــد زمــان ب کــه در فراین
ــا بِــهِ إِبْرَاهِیــمَ 

َ
ین یــک وَمَــا وَصَّ

َ
ــا إِل

َ
وْحَین

َ
ــذِی أ

َّ
وحًــا وَال

ُ
یــنِ مَــا وَ�صــی بِــهِ ن ــنَ الدِّ کــم مِّ

َ
ــرعََ ل

َ
اســت »ش

ــر آن را  ــه ای دیگ ــورا: 13( و در آی  فِیه«)ش
ْ
ــوا

ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ت
َ
ت

َ
یــنَ وَ لَا الدِّ

ْ
قِیمُوا

َ
 أ

ْ
ن

َ
وَ مُو�صــی وَ عِی�صــی أ

قانونــی کــه در عمــق ترکیــب انســان و فطــرت و طبیعــت او جریــان دارد معرفــی می کنــد 
یهْــا«)روم: 30(. در ایــن آیــه دین 

َ
ــاسَ عَل

َّ
رَالن

َ
ط

َ
تــی ف

َّ
ــهِ ال

َّ
 الل

َ
ــرَت

ْ
ــا فِط

ً
یــنِ حَنِیف قِــمْ وَجْهَــک لِلدِّ

َ
أ
َ
»ف

ــل انفــکاک از انســان و جوهــرة او دانســته شــده اســت.  ــوان ســنّتی غیرقاب به عن

5. ویژگی ها و صفات قوانین آفرینش و سنّت های اجتماعی
بــا بررســی آیــات قــرآن، می تــوان چنــد ویژگــی مهــم را بــرای ســنّت های اجتماعــی بــه 

دســت آورد:

الف( الهی بودن
 نســبت ســنّت ها بــه خــدا کــه در تدبیــر جوامــع به عنــوان نمــود روشــنی از حکمــت و قــدرت 
ــه ای کــه  ــه ایجــاد و هدایــت سنّت هاســت، به گون ــای فاعلیــت تامــة خــدا ب ــه معن اوســت، ب
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ــه غیــر او صحیــح نیســت )ر.ک: مرادخانــی، 1386: 129(؛ یعنــی وضــع و رفــع سی اســناد آن ب
ــرار دارد و اســباب  ــا ق ــل و معلول ه ــه دســت خداســت و اراده اش در رأس شــبکة عل ــا ب آن ه
و علــل طبیعــی نیــز در زمــرة آن هاســت. براین اســاس الهــی بــودن منافاتــی بــا قانــون علیّــت و 
تأثیــر علــل و اســباب طبیعــی نداشــته و به رغــم این کــه اســباب و وســایل طبیعــی، عــادی، فــوق 
طبیعــی و غیبــی در کار اســت، ولــی بــرای تقویــت بینــش توحیــدی انســان، خــدا ایــن پدیده ها 
و فعل وانفعــالات را بــه خــود نســبت می دهــد )مصبــاح یــزدی، 1388: 410( ماننــد تیرانــدازی 
ـــکنَّ 

َ
 وَل

َ
 رَمَیــت

ْ
 إِذ

َ
پیامبــر )ص( کــه خداونــد آن را منتســب بــه خــود دانســته اســت: »وَمَــا رَمَیــت

ــهَ رَمَی«)انفــال: 17(. شــهید صــدر در این بــاره معتقــد اســت اصــرار قــرآن بــر طبیعــت غیبــی 
ّ
الل

گاهــی و احســاس را به  ســنّت ها بدیــن منظــور اســت کــه انســان را بــه خــدا پیوند دهــد و ایــن آ
انســان دهــد کــه کمــک گرفتــن از نظــام همه جانبــه و نظــم فراگیــر در تمــام زمینه هــای جهــان 
هســتی و بهره بــرداری از قوانیــن گوناگــون حاکــم بــر آن هــا بــه مفهــوم جــدا شــدن و فاصلــه 
گرفتــن از خــدا نیســت؛ چراکــه خــدا از رهگــذر همیــن قوانین قــدرت خــود را اعمــال می کند 
و این هــا همــان اراده خداونــد و نماینــدة حکمــت و تدبیــر حق تعالــی در جهــان هســتی اســت 
)رک: صــدر: 1369: 114(؛ بنابرایــن هــر قانونــی از قوانیــن تاریــخ، کلمــة خــدا و قاعــده ای 
الهــی اســت بــه ایــن معنــا کــه اگــر انســان می خواهــد حتــی از طبیعت برخــوردار شــود بــه خدا 

وابســته اســت تــا انســان بتوانــد او را دریابــد و احســاس کنــد.

ب( عمومیت سنت ها
ــع و  ــوام و جوام ــا، اق ــة ملت ه ــرای هم ــه ب ــت ک ــا اس ــن معن ــنّت ها بدی ــت س  عمومی
در تمــام زمان هــا جریــان دارد. عبرت آمــوزی از سرگذشــت اقــوام پیشــین کــه در 
ــة  ــک واقع ــه ی ــت ک ــن اس ــی ممک ــده در صورت ــتور داده ش ــه آن دس ــده و ب ــی آم آیات
ــرای  ــه جامعــه ای خــاص نباشــد، بلکــه قابلیــت تکــرار ب تاریخــی، پدیــده ای منحصــر ب
همــة جوامــع و زمان هــا را داشــته باشــد. از دیــدگاه قــرآن، بیــن گذشــتگان و آینــدگان، 
به طــور تکوینــی اشــتراکاتی هســت کــه پندآمــوزی آینــدگان را از سرشــت و سرنوشــت 
ــخصی و  ــی و ش ــوادث جزئ ــه از ح ــازد وگرن ــودمند می س ــر و س ــتگان امکان پذی گذش
تکرارناپذیــر، درســی نمی تــوان گرفــت و بهــره ای نمی تــوان جســت. عمومیــت ســنّت ها 
ــه شــامل می شــود و هیچ کــس،  ــی جامع ــراد نظــام کل ــر تمــام اف ــن معناســت کــه ب بدی
اعــم از مؤمــن و کافــر، از آن مســتثنی نیســت و لــذا در عذاب هــای یــک جامعــه، حتــی 
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ــز افــراد ناشایســت  افــراد خــوب را هــم شــامل می شــود و در برخــورداری از نعمــات نی
 
ً
ــة اصَّ

َ
 مِنکــمْ خ

ْ
مُــوا

َ
ل
َ
ذِیــنَ ظ

َّ
 ال

َ
صِیبــن

ُ
ت

َّ
 لَا

ً
ــة

َ
ن
ْ
 فِت

ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
هــم برخــوردار می شــوند. در آیــة »وَات

اب«)انفال: 25(   بــه مؤمنــان هشــدار می دهــد از عذابــی کــه 
َ
عِق

ْ
ــدِیدُال

َ
ــهَ ش

َّ
نَّ الل

َ
 أ

ْ
مُــوا

َ
وَاعْل

نتیجــه گنــاه و فســاد اســت بپرهیزیــد کــه فقــط بــه ســتمکاران از شــما نمی رســد بلکــه 
ــه  ــوط ب ــه قابل ذکــر این کــه عمومیــت مرب ــرد. نکت ــازل شــود، همــه را فرامی گی ــی ن وقت
اقــوام و ملت هــا و جوامــع مختلــف در طــول زمان هــای متعــدد اســت، ولــی عمومیــت 

مربــوط بــه کل افــراد یــک جامعــة مشــخص اســت.

ج( تبدیل ناپذیری و تحویل ناپذیری
ــا  ــاری اســت ی ــا در امــور وضعــی، تشــریعی و اعتب ــر جوامــع ی ــرای تدبی ــن الهــی ب قوانی
ــا تکوینــی آن دســته از قواعــدی اســت  در امــور تکوینــی و حقیقــی. قوانیــن حقیقــی ی
ــرارداد  ــار و ق ــع و اعتب ــه وض ــته ب ــری دارد و وابس ــی نفس الام ــت از ارتباط ــه حکای ک
ــت  ــون علیّ ــذا در مجــرای قان ــت دارد؛ ل ــا دلال ــر و بایدونبایده ــر ام نیســت و صریحــاً ب
ــن  قــرار می گیرنــد و از ســنخ تکوینیــات و ایجــاد شــیئ اســت، چنانکــه می فرمایــد: »مَّ
 
ً
مُومــا

ْ
ــمَ یصْلاهَــا مَذ

َّ
ــهُ جَهَن

َ
ــا ل

َ
ن
ْ
ــمَّ جَعَل

ُ
رِیــدُ ث

ُّ
ــن ن

َ
ــاء لِْم

َ
ش

َ
ــهُ فِیهَــا مَان

َ
ــا ل

َ
ن
ْ
ل  عَجَّ

َ
ــة

َ
عَاجِل

ْ
 یرِیدُال

َ
کان

ــان کــه  ــرای آن ــا ب ــرای تحقــق زندگــی دنی ــارة ارادة الهــی ب «)اســرا: 18( و درب ً
دْحُورا مَّ

ــد. ــخن می گوی ــد س ــب می کنن ــی را طل ــن زندگ چنی
منظــور از تبدیل ناپذیــر بــودن ایــن اســت کــه ســنّت ها و قوانیــن الهــی بــر اســاس علــل 
ــد  ــه وجــود آمــدن علــت و عامــل بای ــا ب و عوامــل خــاص خــود رخ می دهــد و آنچــه ب
ــی  ــذاب ناش ــت و ع ــال نعم ــود؛ به عنوان مث ــی نمی ش ــار دگرگون ــد، دچ ــود آی ــه وج ب
ــذا  ــای آن هاســت و ل ــر وجــود ضــروری علت ه ــل ب ــا دلی ــوده و وجــود آن ه ــی ب از علل
 

َّ
 إِلَا

َ
ــرُون

ُ
هَــلْ ینظ

َ
ــوند: »ف ــا نمی ش ــت جابج ــت و عافی ــا نعم ــز ب ــت هرگ ــذاب و هلاک ع

هِ تحَوِیلا«)فاطــر: 43( و اگــر 
َّ
تالل

ّ
نتجَــدَ لِســن

َ
 وَل

ً
بْدِیــلا

َ
ــهِ ت

َّ
ت الل

ّ
نتجَــدَ لِســن

َ
ل
َ
 ف

َ
لِین وَّ

َ ْ
تالْأ

ّ
ســن

در مــواردی تأخیــر در عــذاب رخ می دهــد نــه بــه خاطــر تخلــف معلــول از علــت خــود 
ــک ســنّت  ــق ی ــع تحق ــد مان ــی اســت کــه وجــود دارد و می توان ــه خاطــر موانع بلکــه ب
ــر  ــزی در غی ــه چی ــت ک ــن اس ــودن، ای ــر ب ــور از تحویل ناپذی ــود. منظ ــذاب ش ــد ع مانن
مــکان اصلــی خــود قــرار نگیــرد؛ مثــلًا عــذاب و بلایــی از قومــی کــه ســزاوار آن هســتند، 

ــده نمی شــود. ــوم دیگــری برگردان ــه ق ب
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علامــه طباطبایــی در تفــاوت ایــن دو می گویــد: »تبدیــل ســنت آن اســت کــه ســلامتی سی
ــه  ــی ک ــذاب قوم ــه ع ــت ک ــنت آن اس ــل س ــردد و تحوی ــذاب گ ــن ع ــاه جایگزی و رف
ــه  ــت و ن ــر اس ــه تبدیل پذی ــی ن ــنت اله ــود و س ــرر ش ــران مق ــه دیگ ــد ب ــتحق آن ان مس
تحویل پذیــر، چراکــه خداونــد بــر مســیر مســتقیم اســت کــه حکــم او نــه تبعیــض پذیــر 

ــت«)طباطبایی، 1417 ق، 17: 58(. ــتثناپذیر اس ــه اس و ن
 ازجملــه شــواهد دال بــر ثبــات ســنّت های الهــی، اخبــاری اســت کــه در قــرآن از امت هــای 
ــه امت هــای بعــدی هــم  ــا، از جمل ــلای همــة امت ه ــن ســنن، از ابت ســابق داده شــده و ای
ــا مــواد  ــد نیــز اســتمرار دارد ماننــد خلقــت انســان کــه در قــرآن از فراینــد ی ــا اب اســت و ت
ــنجه ای  ــوان س ــی به عن ــرگ و زندگ ــش م ــا آفرین ــان: 2( ی ــده )انس ــود آم ــه وج ــی ب خاص
بــرای آزمــودن انســان )ملــک: 2( یــا آیــه ای کــه از خلقــت انســان کــه مفطــور بــه دیــن و 
ایمــان بــه خداســت خبــر می دهــد و جــزء ســنّت های جــاری و غیرقابــل تخلــف اســت؛ 

زیــرا این هــا از خلــق خداونــد بــوده و تبدیلــی بــرای خلــق خــدا نیســت )روم: 30(.

د( سازگاری با اصل علّیت
ــان ســنت های الهــی و  ــی می ــت می باشــند یعن  ســنّت های الهــی مصادیقــی از اصــل علی
ــه معنــای  حــوادث تاریــخ روابــط خــاص علــی و معلولــی وجــود دارنــد. اصــل علیــت ب
ایــن اســت کــه تحقــق معلولــی در خــارج، لزومــاً همــراه بــا وجــود یــک علــت اســت و 
هیــچ موجــودی نیســت کــه موصــوف بــه علیــت باشــد؛ امــا علتــی نداشــته باشــد؛ ازایــن رو 
ــن  ــر ای ــه وجــود آورده اســت. ب ــی آن را ب ــن اســت کــه علت ــول کاشــف از ای وجــود معل
اســاس میــان عذاب هــا یــا تقلیــل نعمت هــا بــا معصیــت و گنــاه و نیــز افزایــش نعمت هــا 
بــا اطاعــت اوامــر الهــی ارتبــاط برقــرار اســت )مرادخانــی، 1386: 105(. ســنت ها ضوابــط 
و روش هــای فعــل و تدبیــر الهی انــد و مجــرای ایــن تدبیــر قوانیــن پایــدار در هســتی اســت 
کــه درواقــع بیان کننــده رابطــة میــان علــت و معلول هاســت کــه گاه بــه آن قانــون اســباب 
ــری، 1369، 1: 135 -  ــد )مطه ــای دارن ــود ج ــب وج ــلة مرات ــود و در سلس ــه می ش گفت
138(؛ بــه همیــن علــت ایــن ســنت ها در حیطــة چنیــن قانونــی توجیــه شــده و انــکار رابطــة 
ضــروری میــان علــت و معلــول درواقــع انــکار ســنت های الهــی قلمــداد می شــود. لازم بــه 
ــن  ــت لیک ــل اس ــوان علت العل ــد به عن ــی، خداون ــنت های اله ــه در س ــه گرچ ــر این ک ذک
بــرای هریــک از موجــودات حســب ظرفیــت و ســعة وجــودی اش بهــره ای از ایــن قانــون 
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دارد کــه بــه آن علیــت ناقــص یــا اعــدادی گفتــه می شــود.
تــذکار ایــن نکتــه لازم اســت کــه مفهــوم ســنّت، قانــون و امثــال آن، معمــولًا در مــورد 
پدیده هایــی صــادق اســت کــه بــا ضبــط تک تــک عوامــل آغازشــده و درون آن نوعــی 
ــر  ــخی ب ــد پاس ــی بتوان ــی های علم ــه بررس ــد ک ــرار باش ــاهده برق ــی قابل مش ــط علّ رواب
ــارة  ــی درب ــط علّ ــن و رواب ــا را تبیی ــا، آن ه ــن علت ه ــا یافت ــه دهــد و ب ــا ارائ ــی آن ه چرای
آن هــا را کشــف کنــد و حتــی در مــورد آن هــا دســت بــه پیش بینــی بزنــد. حــال در روابــط 
ــا مشــابهت  ــان آن ه ــان انســان ها کــه همچــون پدیده هــای طبیعــی کــه می اجتماعــی می
کامــل برقــرار نیســت و آحــاد انســانی، هــر یــک دارای اراده هــای متفاوت انــد، چگونــه 
ممکــن اســت بــر اســاس یــک نــوع روابــط علّــی بــه قانــون و قاعــده رســید و در مــورد 
ــد  ــا مانن ــل در اینج ــک عوام ــط تک ت ــه ضب ــی زد؟ درحالی ک ــه پیش بین ــت ب ــا دس آن ه

بســیاری از علــوم دیگــر مشــاهده و ضبــط یــک مــورد خــاص نیســت؟
مناســب ترین پاســخ ایــن اســت کــه در روابــط اجتماعــی، آنچــه در ابتــدا موردبحــث اســت، 
ــه از  ــر مرحل ــلًا در ه ــت. مث ــاری اس ــابهت های رفت ــی مش ــابه و بررس ــوارد مش ــخیص م تش
بررســی ها دربــارة یــک رفتــار خــاص می بینیــم عــدة زیــادی بــه یک شــکل عبــادت می کنند 
و در جهــت مشــترکی می ایســتند و حــرکات و کلمات مشــابهی اجــرا و بیان می کننــد و بدین 
ترتیــب مشــخص می شــود کــه در همــة جوامــع می تــوان بــه درک رفتارهایــی مشــابه رســید 
کــه البتــه نســبت بــه شــرایط زمانــی و مکانــی متفاوت انــد؛ امــا در درون ایــن روابــط به ظاهــر 
ــف  ــد آن را کش ــه بای ــورد ک ــم می خ ــه چش ــدی ب ــام و قاعده من ــوع انتظ ــک ن ــده، ی پیچی
ــن اگرچــه پدیده هــای انســانی و اجتماعــی چــون  ــور، 1378: 87-88(؛ بنابرای کــرد )رفیع پ
پدیده هــای فیزیکــی و طبیعــی بــر اســاس تجربــه و آزمایــش و اســتقرا، قابــل قاعده منــدی 
دقیــق نیســتند، امــا بــه ســبب مشــابهت های رفتــاری می تــوان نوعــی قاعــده تعریــف کــرد 

ــر می شــوند. ــه آن هــا، توجیه پذیرت کــه ســنّت های اجتماعــی معطــوف ب

ه( سازگاری با ارادة انسان
از ظاهــر برخــی آیــات قــرآن ممکــن اســت بــه نظــر برســد ســنت های الهــی بــه معنــای 
ــت  ــا اس ــر آن ه ــاد در براب ــه انقی ــار ب ــوده و او ناچ ــان ب ــار انس ــی اختی ــر و نف ــاد جب ایج
)اســرا: 16؛ انســان: 30؛ ابراهیــم: 4؛ انعــام: 125؛ اعــراف: 155؛ رعــد: 27؛ فاطــر: 8؛ 
نحــل: 9؛ ســجده: 13؛ یوســف: 110 و... (. ایــن آیــات هدایــت و گمراهــی، عــزت و 
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ــد نســبت می دهــد و سی ــه خداون ــراد را مســتقیماً ب ذلــت، اعتــلا و اضمحــلال جوامــع و اف
چنیــن شــبهه ای را تقویــت می کنــد کــه انســان بــدون هیــچ اختیــاری در برابــر خواســت 
ــای  ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــوص ک ــت؛ به خص ــض اس ــع مح ــدا تاب ــنت های خ و س
ــده  ــبهه تقویت ش ــن ش ــنت ها، ای ــودن س ــی ب ــری و تکوین ــری، تحویل ناپذی تبدیل ناپذی
و حکایــت از نوعــی جبــر دارد. از طرفــی، ممکــن اســت ایــن ســؤال نیــز بــه وجــود آیــد 

کــه اگــر معتقــد بــه اختیــار انســان باشــیم، ســنن و قوانیــن تاریــخ چــه نقشــی دارنــد؟
می تــوان گفــت ســنت ها، اگرچــه دارای قطعیتــی تخلف ناپذیرنــد، امــا ناســازگار بــا اختیــار 
و ارادة انســان نبــوده و آن را نفــی نمی کنــد؛ بلکــه انســان خــود می توانــد زمینه ســاز 
ــا انتخــاب آزادانــه، مشــمول ایــن ســنت ها شــود. درواقــع  اجــرای ایــن ســنت ها باشــد و ب
ــدون واســطه از  ــم منظــور صــدور عملــی مســتقیماً و ب ــی از ســنت ها ســخن می گویی وقت
خداونــد نیســت؛ بلکــه منظــور ایــن اســت کــه اســباب و وســایل بســیاری اعــم از طبیعــی و 
غیرطبیعــی در کار اســت و درعین حــال در سلســلة علــل بــه خداونــد نســبت داده می شــود 
ــر رفتارهــای انســان ها اســت  و ســنت ها در اغلــب مــوارد، عکس العمل هــای خــدا در براب
ــه  ــد ک ــمار می آی ــه ش ــوادث ب ــا و ح ــة پدیده ه ــت تام ــزای عل ــی از اج ــان یک و ارادة انس
اگــر علــل موجــود باشــد امــا انســان ارادة آن را نکنــد، فعلــی محقــق نمی شــود. بــه تعبیــری 
اختیــار و ارادة انســان در عالــمِ خلــق قــرار دارد نــه عالــم امــر. علــم الهــی در عالــم امــر 
اســت کــه ازلــی و بی زمــان اســت؛ امــا عالــم خلــق زمان منــد و تغییرپذیــر اســت و اختیــار 
انســان در آن ظهــور می یابــد و در یــک نســبت طولــی درون عالــم امــر قــرار دارد؛ بنابرایــن 
رابطــة علّــی ای کــه در ســنت های الهــی برقــرار اســت نافــی اختیــار انســان نیســت )ر.ک: 
ــه دســت  ــرات در زندگــی انســان ب ــرآن تغیی ــرزاده، 1398: 524-526( در ق مــروی و اکب
خــود او ســپرده و دانســته شــده اســت )رعــد: 11؛ جــن: 16؛ کهــف: 59(؛ مثــلًا بســیاری 
از ســنت ها بــه خاطــر ســرپیچی آحــاد جامعــه و پــس از کفــر و ظلــم آنــان جاری شــده کــه 
درواقــع ســنت عــذاب الهــی نتیجــة ظلــم و غفلــت و سرکشــی آنــان اســت کــه به عنــوان 
ــا 

َ
ن
ْ
 وَجَعَل

ْ
مُــوا

َ
ل
َ
اظ

َّ َ
اهُــمْ لْم

َ
کن

َ
هْل

َ
ــرَی أ

ُ
ق

ْ
ــک ال

ْ
ــرآن بیان شــده اســت »وَتِل ــی در ق دســتورالعملی کل

وْعِدًا«)کهــف: 59(؛ از طرفــی، خداونــد اِعمــال برخــی از ســنت ها را در صورت  هْلِکهِــم مَّ
َ
لِْم

«)انفال:  َ
فِرُون

ْ
غ

َ
بَهُــمْ وَهُــمْ یَسْــت ِ

ّ
ــهُ مُعَذ

ّ
 الل

َ
ان

َ
ــد: »وَمَــاک ــق می کن ــه تعلی ــراد جامع ــتغفار اف اس

33(؛ ازایــن رو اراده هــای انســانی در بســیاری از ســنت ها مدخلیــت دارنــد.
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ال ز( حکیمانگی و عادلانه بودن

ــزه  ــد در افعــال خــود من حکمــت و عــدل از صفــات دائمــی خداســت و چــون خداون
ــن ورای آن  ــد به یقی ــق ش ــنت های او محق ــنتی از س ــی س ــت، وقت ــم اس ــور و ظل از ج
حکمــت بالغــه ای نهفتــه اســت. قــرآن حرکــت تاریــخ و تطــور آن را قانونمنــد و مبتنــی 
بــر سلســله ای از ســنت های مشــخصی می دانــد، ازایــن رو انســان ها را بــه تدبــر در 
رخدادهــا و عبرت آمــوزی از آن فرامی خوانــد )یوســف: 109 و 111؛ حــج: 46؛ نحــل: 

ــام: 111(. ــر: 21؛ انع ــر: 44؛ غاف 36 و 69؛ فاط
حکیمانگــی هــر چیــز بــه معنــای هــدف داری اســت و ازآنجاکــه از خــدای حکیــم کار 
عبــث صــادر نمی شــود، نظــام آفرینشــی کــه بــه وجــود آورده نظامــی هدفمنــد اســت کــه 
در راســتای اهــداف ذات باری تعالــی بنیــان گذاشته شــده و هرگــز ناراســتی در آن راه 
نــدارد؛ لــذا قــرآن اســتواری آفرینــش را بــر مبنــای حــق و در بهتریــن شــکل در نظام هســتی 
حْسَــنَ صُوَرَکم«)تغابــن: 3(. 

َ
أ
َ
رَکــمُ ف رْضَ بِالحْــقِّ وَ صَوَّ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقَ السَّ

َ
ل
َ
ترســیم می کنــد »خ

درواقــع نفــی باطــل بــودن خلقــت بــه معنــای حکمــت داشــتن و هدفمنــدی آن اســت کــه 
ــی، 1364، 2: 315-316؛  از اساســی ترین ویژگــی ســنت های الهــی اســت )ر.ک: قرطب

ابــن کثیــر، 1419 ق، 2: 164؛ زمخشــری، 1407 ق، 1: 454(.

6. تمایز سنت های الهی با قوانین اجتماعی
ــی  ــش جامعه شناس ــولًا در دان ــه معم ــری ک ــی بش ــن اجتماع ــا قوانی ــی ب ــنت های اله س
از آن بحــث می شــود، از چنــد جهــت متفاوت انــد: 1. قانــون اجتماعــی در تمــام 
قلمروهایــش، معمــولًا قابل اثبــات منطقــی از دیــدگاه زندگــی اجتماعــی آن جامعــه اســت، 
ــردم رســوخ کــرده  ــات م ــه ای اســت کــه در حی ــه کلی درصورتی کــه ســنّت الهــی، قضی
ــی  ــی اجتماع ــق زندگ ــاظ منط ــه لح ــات ب ــه جه ــا از هم ــام آن ه ــت تم ــن اس ــی ممک ول
ــارات  ــل اعتب ــون حاص ــی، چ ــث در جامعه شناس ــن موردبح ــد. 2. قوانی ــات نباش قابل اثب
ــا  ــرایط، زمینه ه ــا، ش ــا موقعیت ه ــارات ب ــن اعتب ــت و ای ــری اس ــای بش و آزمون وخطاه
ــرات،   ــب تغیی ــز به حس ــن نی ــن قوانی ــذا ای ــد، ل ــی دارن ــدی اساس ــی پیون ــع گروه و مناف
ــان شــده  ــرور زم ــن شــامل م ــن قوانی ــد، وانگهــی ای ــدّل می گردن ــل و تب دســتخوش تبدی
ــا شــدیداً  ــان در تحــول آن ه ــه تحــول هســتند، گــذر زم ــع به ســرعت رو ب و چــون جوام



 136

سال چهارم 
شمارة یک
پیاپی: 13
بهار 1403

رع
رزا

فخ
ن 

سی
د ح

دخیــل اســت؛ امــا ســنت های الهــی چــون فراتــر از عقــل و اعتبــارات محــدود بشــری و سی
ــا  ــر آزمون وخط ــی ب ــدان مبتن ــده و چن ــی وضع ش ــای خاص ــرایط و موقعیت ه ــارغ از ش ف
نیســت؛ ازایــن رو عــام و بــدون تغییــر بــوده و دســتخوش تحــوّل و تبــدّل نمی شــود و در 
هِ 
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َّ
طــول زمــان، ناکارآمــد نمی گــردد »سُــن

ــه  ــی ب ــنت های اله ــلاف س ــری برخ ــن بش ــه قوانی ــلاوه ک ــزاب: 62(. به ع بْدِیلا«)اح
َ
ت

ــار وضع کننــدگان در جغرافیــای خاصــی وابســته اســت و دارای محدودیــت مکانــی  اعتب
بــود کــه بــا تغییــرات جغرافیایــی از شــکل قانــون خــارج و وضعیــت تعمیمــی خــود را از 
گاهــی کامــل و تعمــق کامــل در  ــه آ ــا توجــه ب دســت می دهنــد. 3. قوانیــن اجتماعــی ب
ــه اقتضــای خالقیــت و صاحــب ملــک و ملکــوت بــودن  ــد ب جهــان نیســت، امــا خداون
ســنت هایی کــه جعــل کــرده، معطــوف بــه علــم بــه عمــق جهــان و بــا توجــه بــه تمامیــت 
ــی  ــن اله ــه قوانی ــر این ک ــت. دیگ ــا خداس ــان و ب ــود، جه ــا خ ــان ها ب ــان انس ــط می رواب
ــن و آفرینــش انســان و جهــان اســت، امــا انســان قوانیــن خــود را از  ــا تکوی هماهنــگ ب
هــر راهــی کــه نیازهایــش را بــرآورده ســازد، یــا ســلایقش تأییــد نمایــد، وضــع می کنــد؛ 
ازایــن رو در بســیاری اوقــات نمی توانــد هماهنگــی میــان انســان، جهــان و نظــام تکویــن 
ــن  ــدرت تأمی ــی نمی شناســد، ق ــان را به خوب ــق جه ــد و درنتیجــه چــون حقای ایجــاد نمای
ــی  ــا کس ــی تنه ــذار حقیق ــدارد. قانون گ ــتقل ن ــور مس ــه را به ط ــود و جامع ــعادت خ س
ــح  ــر اســاس مصال ــان آن هــا را ب ــدة انســان و جهــان اســت و رابطــة می اســت کــه آفرینن
ــه  و حقایــق تنظیــم کــرده اســت؛ ازایــن رو ســعادت انســان نیــز تنهــا از راه عبودیــت او ب
ــراد کاری  ــوی اف ــل معن ــی و تکام ــام روح ــه نظ ــی ب ــن اجتماع ــد. 4. قوانی ــت می آی دس
نــدارد ولــی ســنت های الهــی، همگــی متناســب بــا زیســت مــادی و تعالــی روحــی آنــان 
ــر در آن راه  ــی و تغیی ــت کهنگ ــت؛ بدین جه ــا نیس ــر آزمون وخط ــی ب ــده و مبتن وضع ش
ــه را لحــاظ  ــودی وضــع جامع ــه ای از بهب ــا جنب ــن اجتماعــی بشــری تنه ــدارد. 5. قوانی ن
می کنــد و چنــدان بــه نیــت کنشــگران کار نــدارد، امــا قوانیــن الهــی مجموعــة کاملــی از 
برنامه هایــی اســت کــه زوایــای مختلــف زندگــی انســان را موردعنایــت قــرار داده اســت 
کــه مصالــح واقعــی مــردم در آن نهفتــه اســت و شــاید بشــر هرگــز توانایــی فهــم عمیــق آن 

را پیــدا نکنــد.
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ال نتیجه گیری

ــت  ــط انسان هاس ــزان رواب ــاخت و می ــد س ــم می زن ــان ها را رق ــت انس ــه سرنوش 1. آنچ
ــوع  ــه ن ــته ب ــا و وابس ــی از آن ه ــع، تابع ــاط جوام ــلا و انحط ــی در اعت ــنّت های اله و س
ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه اســت کــه بــرای شــناخت معیارهــا و نیــل به خط مشــی های 
اساســی، گریــزی از کشــف و ترســیم نوعــی الگومنــدی خــاص بر اســاس مشــابهت های 

جــاری در تاریــخ بشــر نیســت.
ــی  ــن کــه شــرط لازم پیش بین ــر کشــف قوانی ــدرت ب ــای مهــم ســنت ها، ق 2. از پیامده
جامعــه و تاریخ انــد، کالبدشــکافی دقیــق تاریــخ و جوامــع گذشــته، شــناخت حــوادث و 
رخدادهــای غیرمنتظــره و آمادگــی بــرای تقابــل بــا آن، برنامه ریــزی دقیــق بــرای مقابلــه 

ــرای بهبــود وضــع موجــود اســت. ــاً چاره اندیشــی ب ــا آســیب های اجتماعــی و نهایت ب
3. تغییراتــی کــه قــرآن منشــأ آن بــوده، دارای دو جنبــه »خدایــی« و »تاریخــی« اســت 
کــه یکــی مربــوط بــه دیــن و شــریعت و دیگــری مرتبــط بــا تــلاش بشــری افــراد جامعــه 
ــا  ــوع تحــولات ی ــه ن ــوده و بســته ب ــع ســنّت های خــاص خــود ب اســت کــه هرکــدام تاب
ــه ارادة انســان ها، تحــت  ــا ب ــر اســت ی ــه رســالت الهــی اســت کــه تخلف ناپذی مســتند ب

ســیطرة قوانیــن تاریــخ اســت.
ــه حیثیت هــای موضــوع، کنشــگران، اهــداف و  4. اجتماعــی بــودن ســنت های الهــی ب
پیامدهایــی اســت کــه جنبــة اجتماعــی دارد و تعــدد وقایــع اجتماعــی بــه ایــن حیثیــات، 
وقتــی بــا اراده هــای الهــی و نیــز اراده هــای انســان در هــم ضــرب شــوند، بی شــماری از 

ــا در ســاختارهای مختلفــی کشــف می شــود. ســنن الهــی به طــور صریــح ی
5. الهــی بــودن، عمومیــت، تبدیــل و تحویل ناپذیــری، ســازگاری بــا اصــل علیــت و ارادة 
ــی اســت کــه در تمــام ســنت های  ــودن از ویژگی های ــه ب انســان و حکیمانگــی و عادلان
ــه تنافــی هیچ کــدام صحیــح نیســت. ــوده کــه حکــم ب ــو ب ــی به صــورت مانعة الخل قرآن

ــه  ــت، ازجمل ــاوت اس ــی متف ــات مختلف ــری از جه ــن بش ــا قوانی ــی ب ــنت های اله 6. س
قابل اثبــات نبــودن تمــام جهــات آن هــا، تحــول و تبدیل ناپذیــر در طــول زمــان، معطــوف 
بــودن بــه علــم بــه عمــق جهــان و روابــط مختلــف انســان ها، هماهنــگ بــودن بــا نظــام 
تکویــن و درنتیجــه تأمیــن ســعادت واقعــی انســان بــر پایــة عبودیــت، تــلازم زیســت مادی 

بــا تعالــی معنــوی، ملازمــت بــا نیــت کنشــگران و تأمیــن مصالــح واقعــی انســان ها.
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